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   افقي: 
1- از شــعراي سبک بازگشت که در سرودن 

غزل استاد بود- تلفظ حرف »ص«
2- هنگامي که- محله- گل آپارتماني

3- تخت، اورنگ- معشوق- شکل هندسي
4- تلفظ حرف »ل«- درخت انگور- آلمان هيتلري- ساختمان

5- رود بــزرگ- ترنم خواني يا خوش خواني به شــيوه اي 
خاص و با احساس- صيد

6- از گياهان دارويي- مارکي بر کاميون کشنده- سوداي ناله
7- مقاله پژوهشي درباره يک موضوع- مجازات متخلف- گرو

8- فراواني- محل اذان گفتن در مسجد- پشيمان
9- اشاره نزديک- جايزه ادبي- سازمان جهنمي قبل از انقلاب

10- داخل صدف مي توان يافت- متارکه- نشان کرده
11- پيمودن- پست الکترونيکي- بوسيله

12- اجزا- چيرگي- متضاد »ماده«- شهر »فردوسی«
13- سازگاري- ميان سر- نام هيتلر

14- آشوب، مهلکه- فيلمي از »اســدالله نيک نژاد«)روی 
پرده سينما(- ريسيدن پنبه با دوک

15- قســمتي از اوســتا- ســريالي به ياد ماندنــي با حضور 
»شيلا خداداد«

 عمود ي: 
1- شــهری در اســتان گيلان- اين ورزشــکار کشــورمان ماه 
قبل در تيراندازي با تپانچه 10 متر مردان المپيک مدال طلا 

گرفت
2- بزرگ ترين پزشــک جهان باســتان- اصــلاح کننده دو 

قوم- سازنده پاي افزار
3- کودک بي پدر- از مصالح ساختماني- لطف و احسان

4- لقب بــزرگان قبيله ها- پول »کانادا«- علم پزشــکي- 
به معني بگو

5- در يک محل کار مي کنند- ساز لوله اي- به همان شکل 
و ترتيب

6- فرود آمدن بلا- فرزند- تمرين
7- قالي- قلاب سنگ- آواز خواب

8- از تقسيمات زمان- سرين و کفل- کناره ها
9- سوم شخص جمع- انهدام- گاز گندزدا

10- چاي تلخ- وصف مکان بي خطر- کلمه اخطار و تنبيه
11- قلب قرآن- جاه و جلال- زن گندمگون

12- پهلوان- ضمير غايب- فرود آينده- چاک، شکاف
13- نوعــي درخت- چراگاه- خوراکي که در ســفر با خود 

بردارند
14- دانه خوراکي پرندگان- هديه فرستادن- بيانيه رسمي

15- از مظاهــر طبيعي و زيباي »قــم« در دل کوير- آخرين 
ماه سال

   افقي :
1- رياضيدان آلماني و بنيانگذار »نظريه 

مجموعه ها«- حاصل سوخت ناقص
2- محصول چتر- عينک نمي آموزد- نوع ها

3- آنچه بر اثر پر شــدن ظرفي بيرون بريزد- ساز پوستي- 
فراموشکار

4- ديوار محکم- از اقوام ايراني- کاغذ فروش- بيم
5- پوز- شاهزاده ايراني- پناهگاه

6- پالايه- متحرک- مرگ از غصه

7- لقب حضرت زهرا)س(- بسيار داغ- صدا
8- بي آن فطير است- زمين پر از ريگ- تن پرور

9- بازيگر چيني فيلم »تأسيس يک حزب«- سرپرست- از 
همزباني بهتر است

10- ويتامين آفتابي- فشار دکمه ماوس- عددي دو رقمي
11- طبخ کننده- بدنام- نام »گوارديولا«

12- معشــوق- کشــوري در شــمال آفريقــا- ده کوچکي در 
»امارات«- نارس

13- چهره پرداز- ضد »فراز«- فراهم سازی
14- همبستگي- خبره- مانند ماه

15- خزانه دولت مغول- فيلمي از »حاتمی کيا«

 عمود ي: 
1- پاره کردن- خواننده ايراني موسيقي پاپ

2- کمک کننده- سرباز نيروي دريايي- آبگير کوچک
3- باهوش- سازمان بين المللي توسعه کشاورزي- دانش 

ايجاد يک طرح يا نمايه از هر تصوير ذهني يا واقعي
4- غلام- مرآت- دهان- ضمير چهارم

5- سوره 99- مخلوط بنايي- خرس آسماني
6- ذات- قطعــه الکترونيکــي- حمله ناگهاني بر دشــمن 

هنگام شب
7- ماه فوتبالي- مخوف- زنده کردن

8- شاطر- اسم مصدر وزيدن- فراموشي
9- چاره بيني- عمل جراحي زايمان- ورق

10- موفق- فاضلاب- مادر محلي
11- حرف معرفه- شاه شاهان- شکست در جنگ

12- قند در لفظ محلي- پرچانگي- شهرنشيني- سرخورده 
و بور

13- مايه نشــاط و خرمي دل- مخفف اندوه- نوعي سبزي 
و گياه

14- فراخ- مضاعف- پاکدامن
15- غذايي بسيار خوشمزه- مرتبه نردبان

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جدول 
ویـــژه

دار و ندار داروخانه
مشاهدات ميدانی خبرنگار »ايران« از وضعيت داروخانه ها و سرگردانی شهروندان

سنا
اي

پیرمــرد ســه روز اســت به دنبــال داروهای ضــد کرونا 
برای همسرش می گردد اما هیچ جا پیدا نمی کند. به 
قول خودش هرچه داروخانه در تهران بوده چرخیده 
و حــالا بــه داروخانــه 13 آبــان در خیابــان کریم خان 
رسیده است. از شهر ری شروع کرده و محله ها را یکی 
یکی بالا آمده تا برســد به اینجا؛ با ماسکی که معلوم 
اســت چند روزی عوض نشده: »5 روز پیش همسرم 
در بیمارســتان فیروزگر بستری شد و کار من هم شده 
از این داروخانه به آن یکی رفتن و نه شــنیدن. خسته 
شده ام، کاش پول داشتم ماشین دربستی می گرفتم 
امــا واقعاً با این خرج و مخارج نمی شــود.« اطرافش 

پیر و جوان و زن و مرد با نســخه هایی نیمه مچاله در 
صفی نامنظم یا نشســته و وا رفتــه روی صندلی های 
گوشــه خیابــان منتظرنــد نوبت شــان شــود البتــه اگر 

دارویی در کار باشد.
با شروع پیک جدید و همه گیری ویروس دلتای کرونا، 
داروخانه هــای تهــران بــا صف های عریــض و طویل 
همراهان بیماران روبه رو شــده اســت. کمبود ســرم و 
دارو در کنــار نبود تخت بیمارســتان بــرای همراهانی 
کــه قلبشــان مملــو از اســترس و درد اســت مصیبتی 
جدیــد به همــراه آورده اســت ؛مردم کلافه و خســته 
داروخانه هــا را یکی یکی پشــت ســر می گذارنــد یا در 
صف هــای بلنــد از صبح تــا ظهر منتظــر می مانند تا 
داروی رمدســیویر یا فاویپیراویر و... پیدا کنند. بعضی 

هم خسته از این صف ها تن به بازار آزاد می دهند و با 
چند برابر قیمت قرص ها را پیدا می کنند، قرص هایی 
که معلوم نیست چطور به دست سودجویانی رسیده 

که از مرگ مردم پول در می آورند.
روبه روی داروخانه سیزده آبان نه جای پارک ماشین 
پیدا می شــود نه حتی یک موتــور. مردم روی پله ها یا 
روی صندلی روبه روی در ورودی نشســته اند. بعضی 
سرگشــته مســیر اطــراف را قــدم می زننــد و تلفنی با 
دوســت و آشنا تماس می گیرند تا شــاید کسی جایی 
قرصــی پیــدا کند. یکــی از آنها پســر جوانی اســت که 
معتقد اســت بــدون پارتی به هیچ وجه قــرص و دارو 
پیــدا نمی شــود. لبــاس ســفیدش از فــرط دودی کــه 
رویش نشسته به خاکستری متمایل شده است. وقتی 

محمد معصوميان
گزارش نويس
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می پرسم دنبال داروی کرونا هستید؟ سریع می پرسد 
فروشــنده ای؟! بعــد بــا لحــن طنــزی حــرف می زند 
کــه نشــان می دهد هنــوز از پا نیفتــاده اســت: »آنقدر 
ویدئوهای مزخرف دیده ام که دیگر می ترســم حرف 
بزنم.« از اسلامشــهر آمده و چند روزی اســت به قول 
خودش داروخانه های شــهریار و اسلامشــهر و پرند را 
شخم زده است: »الان دارم زنگ می زنم تا رابطه ای 
پیــدا کنیم، برای ســه ورق قرص گیــر افتاده ایم. بعد 
از چند روز فهمیدم اگر آشــنا نداشــته باشــی دارو گیر 
نمی آید. از دیروز تا حالا دنبال آشنا هستم. الان دارم 
کل ایران را اســتعلام می گیرم ببینم پیدا می شــود یا 
نه؟« خواهر و شوهر خواهرش به کرونا مبتلا شده اند 
و او مأمور پیدا کردن دارو شده است: »بالاخره  فرجی 
می شــود. فعلًا که هر دو دراز بــه دراز افتاده اند، توکل 
بــه خدا یا پیــدا نمی کنیم و از دســت می روند یا زنده 

می مانند؛ از این دو حالت خارج نیست.«
هرچنــد دقیقه صفیر آژیــر آمبولانــس و بعد صدای 
بــوق ماشــین ها و داد و بیداد موتورســواران عصبانی 
که لای ماشــین ها گیــر افتاده اند فضای پیــاده رو را پر 
می کند اما انگار اینجا هوش و حواس کسی به اطراف 
نیســت. همه تنها بــه صــدای بلندگویی کــه نوبت را 
اعلام می کنــد توجه می کنند. مانند مردی میانســال 
که دســتش را بــه درخت تکیه داده و چشــم از داخل 
داروخانــه بر نمی دارد. دنبال رمدســیویر بــرای مادر 
بیمارش آمده اما نگران فرزند 14 ســاله و همســرش 
هــم اســت کــه در قرنطینه خانگــی هســتند: »مادرم 
بیمارســتان خوابیــده و 3 یــا 4 روز اســت دنبــال دارو 
هســتم و پیدا نمی کنم. ســرم هم گیر نمی آید. ســرم 

20 هزار تومانی، بازار آزاد 200 هزار تومان شده.«
شــغلش رانندگی اسنپ اســت و خانه اش در میدان 
خراســان؛ 2 روز اســت کار و زندگــی را رهــا کــرده و 
دنبــال قــرص و دارو و درمــان مــادر اســت، مــادری 
که بیمارســتان شــهدای گمنام بســتری اســت و حال 
مســاعدی ندارد: »گفتند برویــد 29 فروردین یا هلال 
احمــر اما آنها هــم ندارند. بــازار آزاد هم دانه ای یک 
میلیــون و پانصــد اســت کــه در مجمــوع بیشــتر از 7 
میلیون می شــود. واقعاً پولی ندارم که بخواهم خرج 
کنم. چند روز است کار هم نکرده ام و آخر ماه و اجاره 
هم نزدیک است. واقعاً در مانده ام چکار کنم. همسر 
و فرزنــدم 10 روز اســت مبتــلا شــده اند و تــا الان برای 
آنهــا دنبــال دارو و دکتر بــودم ،حالا هم کــه این طور. 
سیســتم زندگــی ام به هم ریختــه.« می گوید ســرم را 
تزریقات چی هایی که در فضای مجازی کار می کنند و 
برای تزریقات بــه خانه می آیند با قیمت 200 تا 250 
هــزار تومــان همراه خودشــان می آورند امــا او قدرت 
مالــی ایــن میــزان هزینــه را نــدارد: »آدم نمی داند از 

چه کســی کمک بخواهد. همه درگیر هستند،ولی اگر 
زودتــر واکســن زده بودنــد آنقــدر درگیر نمی شــدیم. 
واقعــاً ســخت اســت از یــک طــرف نگــران مریضــی 

عزیزت باشی و از طرفی هم دارو پیدا نشود.«
صــدای بلندگــوی داروخانــه 29 فروردیــن در کارگــر 
جنوبی از چندصدمتری جوری به گوش می رســد که 
انــگار پیاده روهای اطراف هم به مســاحت داروخانه 
الصاق شــده اســت. همــه خیابان هــای اطــراف پر از 
اتومبیل است و در هرکدام زنان و کودکان و پیرمردان 
منتظر نشسته اند و راننده هم به داروخانه رفته است. 
اینجــا هم مردان و زنان در پیــاده رو و پلکان و اطراف 
پراکنده هســتند؛ مردی که ســه ماســک روی هم زده 
ســر از گوشــی بر نمی دارد. می گوید در اپلیکیشنی که 

روی گوشــی دارد نــام دارو را می نویســد و اپلیکیشــن 
داروخانه هایــی  کــه آن دارو را دارنــد معرفی می کند 
و حتی ســاعت آخرین فروش دارو را هم می نویســد: 
»امــروز از صبــح افتــاده ام دنبــال فاویپیراویــر. چهار 
پنــج جا رفتم اما همه می گوینــد نداریم، درحالی که 
این اپلیکیشــن می گوید مثلًا نیم ساعت پیش همان 
داروخانه آن دارو را فروخته است. سه جا رفتم طرف 
می گویــد نداریــم ، می گویــم ایــن سیســتم می گویــد 
دارید اما فروشــنده می گوید یک ساعت پیش آخری 
را فروختم رفــت. می گویند باید قبل از آمدن تماس 
می گرفتیــد اما مــن زنگ زده  بودم و کســی پاســخگو 
نبــود. امــروز به یکی از اینهــا گفتم اگــر دارو را دارید و 
نمی فروشید ان شاءالله این بلا سر خودتان و اقوام تان 
بیاید. لابد آزاد می فروشــند و ســود بیشتری می کنند، 

غیر از این که است.«
به دخترش زنگ می زند که در خانه بستری است و 
پشت گوشی می گوید یکی از دوستانش همین دارو 
را بــا قیمــت 2 و نیم میلیون پیدا کــرده، دارویی که 
بــه گفته مــرد در داروخانه 750 هزار تومان اســت. 
گوشــی را قطــع می کند و می گوید: »شــما جای من 
باشــی چکار می کنی؟ از طرفی این پول زور است و 
از طرفــی با خودم می گویم اگر تأخیر در پیدا کردن 
دارو جــان دختــرم را بگیــرد مــن خــودم را چطــور 

ببخشم؟«
بلندگــو نوبت هــزار و صد  و شــصت  وهفتــم را اعلام 
می کند که به باجه دوم برود. فضای داخل داروخانه 
حسابی شــلوغ اســت و مردم روی پله ها ایستاده اند. 
دو ســرباز جلــوی در نســخه ها را نــگاه می کننــد و بــه 
مردم می گویند ، بروند و فردا صبح ســاعت 8 بیایند 
و تأکیــد می کننــد ســاعت 8 به صــورت رســمی اما از 
چند ســاعت قبل بایــد حاضر باشــند و نوبت بگیرند 
و تــا ظهر بایســتند. مردی داخل کوچه بــه دیوار تکیه 
زده، ماســک را پاییــن آورده و پک هــای عمیقــی بــه 
سیگار می زند. پدر و مادر و برادر کوچک ترش کرونای 
ســختی گرفته انــد. او حــالا تنها مانده با نســخه ای در 
دســت و غمــی کــه دود می کنــد: »از بلــوار فــردوس 
آمــده ام و همه جا را گشــته ام اما هیچ جا رمدســیویر 
پیدا نکردم. حال خانواده ام بد اســت.« انگار ســرش 
روی تن اش ســنگینی می کند و طوری به ســیگار پک 
می کند کــه صورتش در هم فرو مــی رود: »مثل همه 
ایــن آدم ها نگــران خانواده ام هســتم .وقتی به مرگ 
آنهــا فکــر می کنم همــه تنم پــر از اســترس و نگرانی 
می شود.« از صراحت صدا و نگاه و احساسش دهانم 
تلخ می شــود. هیچکس نمی خواهد بگوید همه این 
دربه دری و تلاش برای چیســت؟ اضطرابی که حتی 

به زبان آوردنش هم آسان نیست.

به دخترش زنگ می زند 
که در خانه بستری است و 

پشت گوشی می گويد يکی 
از دوستانش همين دارو را با 
قيمت 2 و نيم ميليون پيدا 

کرده، دارويی که به گفته مرد 
در داروخانه 750 هزار تومان 

است. گوشی را قطع می کند و 
می گويد شما جای من باشی 
چکار می کنی؟ از طرفی اين 

پول زور است و از طرفی با 
خودم می گويم اگر تأخير در 
پيدا کردن دارو ،جان دخترم 
را بگيرد من خودم را چطور 

ببخشم؟
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